
سپيد: اين کار در اختيار شما بود يا از سطوح بالاتر 
کمك مي گرفتيد؟

زمان رياست بنده، دکتر ايرج فاضل وزير علوم بودند و 
دکتر علي اکبر صالحي، معاون آموزشي وزارت علوم. 
چند نفر ديگر در اين تيم به من خيلي اعتماد داشتند و 
سياست هايي را که پيشنهاد مي دادم قبول مي  کردند. آن 
زمان نخست وزير آقاي موسوي بودند. همين الان گاهي 
وقتها به شهري مي روم و مي بينم فردي جراح خوبي 
است يا دکتر خوبي است يا رئيس بيمارستاني است، به 
من مي گويد من در گزينش رد شدم و شما مرا پذيرفتيد، 
متوجه مي شوم که ما چقدر مي توانيم در حفظ کردن 
افراد مؤثر باشيم. ما در تمام قران بسم الله الرحمن الرحيم 
داريم، پيامبر بعد از فتح مکه ابوسفيان را بخشيد و اين 
عاملي بود که اسلام توانست در تمام دنيا فرا گير شود. 
به نظر من ما بايد براي براي اسلام عزت و آبرو باشيم 

و آن را خرج اشتباهات و تندروي هاي خودمان نکنيم.
سپيد: تا چه سالي رياست دانشگاه را داشتيد؟

تا سال 65. من در دوران جنگ با وجود اينکه مسئول 
بودم اما 6 ماه در جبهه ها در مقاطع مختلف به عنوان 
پزشک حضور داشتم. گاهي هم در قرارگاه ها فرماندهان 
را اگر کسالتي داشتند، ويزيت مي کردم. همکاري بسيار 
خوبي با جبهه ها داشتيم از نظر توليد دستگاه هايي که نياز 
داشتند به خصوص دانشکدهُ مهندسي. مثلا شناورهايي 
نياز داشتند که دانشکده مهندسي ما توانست توليد کند. 
معاون جنگ دانشگاه آقاي دکتر شجاعي که بسيار فعال 

بود و حالا رئيس پزشکي قانوني است. ما برنامه ريزي 
خوبي انجام داديم براي اينکه بتوانيم جبهه  ها را پوشش 
دهيم، تمام مجروحان جنوب مي توانستند به بيمارستان 
هاي ما بيايند و سرويس بگيرند. خدمات خوبي به آنها 
داديم و هميشه تيم  هاي مجرب پزشکي را از شيراز 
اعزام مي-کرديم و هيچ وقت نگذاشتيم از اين لحاظ 

تنگنايي به وجود آيد.
سپيد: بعد از اتمام رياست دانشگاه چه سمتي داشتيد؟
 بعد مدير گروه داخلي دانشگاه علوم پزشکي شيراز شدم. 
دو سال در آن سمت بودم و بهترين دوران من بود. چون 
توانستم بهترين رزيدنت ها را انتخاب کنم و آموزش بدهم. 
و ارتباط نزديکي با دانشجويان پزشکي و رزيدنت ها 
داشتم. سعي کردم کيفيت بخش داخلي را که از بهترين 
بخش ها بود به حالت اول برگردانم. دکتر فاضل آن زمان 
يعني سال 67 وزير بهداشت شد و از من درخواست کرد 
که به عنوان معاون آموزشي ايشان فعاليت کنم و اين يک 
تصميم تلخ براي من بود چون بايد از شيراز به تهران مي  
آمدم. با وجود اين که پدر و مادرم در شيراز بودند. پدر 
و مادرم ناراضي بودند و خودم هم ناراضي بودم چون 
خيلي شيراز و دانشگاه شيراز را دوست داشتم و علاقه  
مند بودم که در همان سمت مدير گروه داخلي دانشگاه 
شيراز بمانم چون براي همين کار تربيت شده بودم اما 
دکتر فاضل بسيار اصرار کردند و من تحت فشار قرار 

گرفتم و بالاخره پدر و مادرم را راضي کردم. 
 سپيد: شما به تهران آمديد و معاون آموزشي دکتر 

فاضل شديد.
بله، اواسط سال 68 به عنوان معاون آموزشي وزارت 
آمدم.  تهران  به  پزشکي  آموزش  و  درمان  و  بهداشت 
وزارت  در  دانشجو  و  استاد  گزينش  مسئول  همچنين 
بهداشت شدم و با بسياري از استادان و رزيدنت ها و 
افرادي که مي خواستند تخصص بگيرند و در گزينش 

رد شده بودند رو به رو شدم. 
سپيد: همان موضوعي که در دانشگاه شيراز با آن رو 

به رو بوديد.
بله و همان کاري که در دانشگاه شيراز کردم اينجا نيز 

تکرار کردم. 90 درصد دانشجوياني که در گزينش رد 
براي  که  باعث شد  برگرداندم و همين  را  بودند  شده 
دکتر فاضل در مجلس دردسر درست کردند و ايشان را 
استيضاح کردند البته استيضاح رأي کافي نياورد چون آراء 
ممتنع بالا بود و شوراي نگهبان تفسيري کرد که حتي 
آقاي دکتر فاضل مي توانست وزير باقي بماند اما اين 

تفسير سه ماه بعد اعلام شد.
سپيد: تفسير شوراي نگهبان چه بود؟

 تفسير اين بود که شوراي نگهبان تصميم گرفت آراء 
ممتنع آراء منفي نيست و دکتر فاضل وزير باقي ماند اما 
ايشان ديگر قبول نکردند که برگردند و استعفا دادند تا 
آيت  اله هاشمي رفسنجاني پذيرفت، و من سرپرست 
به عنوان وزير بهداشت  وزارت بهداشت شدم و بعداً 

انتخاب شدم.
سپيد: دليل استيضاح دکتر فاضل چه بود؟

 يک دليل استيضاح ايشان همين اقدام براي برگرداندن افرادي 
بود که در گزينش رد شده بودند و ديگري انتصاباتي که در 
دانشگاه  ها انجام داده بوديم. اينها باعث شد. نمايندگاني 
در مجلس که حالا همگي جزء اصلاح طلبان هستند، 
مخالف اين انتصابات بودند. من فکر مي کنم مهمترين 

دليل استيضاح اين بود.
 مخالفان دکتر فاضل در مجلس چه کساني بودند؟

 مخالفان دکتر فاضل اصلاح طلبان مجلس سوم بودند. 
دکتر فاضل چندان گرايشي هم به جناح راست ندارند و 
فردي آزادي  خواه و مستقل و معتقد به اصول اخلاقي 
است و هيچ گاه حاضر نبود معامله کند که مدت بيشتري 
وزير بماند. ايشان واقعا فردي عاشق خدمت به مردم و 

کشور بود.
سپيد: چه اتفاقي افتاد که شما وزير شديد؟

من اصلا منتظر نبودم که وزير شوم، چون تربيت شده 
بودم که پزشک و معلم دانشگاه باشم. اما از همان جواني 
مسئوليت اجرايي قبول کردم و آيت اله هاشمي رفسنجاني 
به من پيشنهاد داد که شما بايد وزير شوي. من آن زمان 39 
ساله و يک جوان کم تجربه بودم  و به هرحال باقيمانده 
آن دوره را وزير بهداشت شدم يعني از سال 69 تا 72.

 سپيد: از مهمترين مسائل دوره وزارتتان بفرماييد، اواخر 
جنگ بود که شما وزير شديد. و در واقع وارد دوران 

سازندگي شده بوديم 
اصلي  کارهاي  از  يکي  بود.  بازسازي  ما  مهم  اولويت 
که من در دوران معاونت آموزشي انجام دادم اين بود 
که سعي کرديم، رشته هاي تخصصي و فوق تخصصي 
لازم را در کشور راه اندازي کنيم. اولين مشکلمان اين بود 
که افراد متخصص نداشتيم و من حدود 100 نفر را از 
دانشگاه-هاي مختلف انتخاب کردم و در بهترين دانشگاه 

هاي مختلف دنيا بورس دادم و اکثر اين افراد برگشتند 
و امروز بهترين و برجسته ترين پزشکان کشور هستند. 
سعي کرديم امتحان بورد را ارتقا دهيم و به اعضاي هيئت 
امتحاني کمک کنيم.  زماني که به وزارت رسيدم حضور 
فعالي در استان  ها داشتم و در تمام اين سه سال هيچ 
پنجشنبه و جمعه اي نبود که در تهران باشم و به تمام 
استان هاي کشور سر زدم برخي را چند بار سفر کردم 
و به روستاها و مناطق محروم رفتم و اولين کاري که 
انجام داديم اين بود که شبکه بهداشت و درمان را تقويت 
کرديم و بررسي کرديم که ببينيم چند خانه بهداشت کم 
داريم و از محل صرفه جويي که در برنامه شير مادر انجام 
داديم، حدود 50 ميليون دلار به دست آمد. اين پول در 
بانک مرکزي بود و من به سختي توانستم آن را از بانک 
مرکزي بگيرم و معادل ريالي آن را به وزارت بهداشت 
بياورم که حدود چهار ميليارد تومان بود. آن زمان پول 
خيلي زيادي بود. از هيئت دولت يک مصوبه گرفتيم که 
بهداشت در روستاها کنيم و يک  ارتقاء شبکه  صرف 
تعدادي منازل مسکوني براي هيئت علمي دانشگاه  ها و 
پزشکان در مناطق محروم ساختيم. چون استاداني که در 
روستاها براي طرح مي رفتند جايي براي اسکان نداشتند 

و اين يک محدوديت جدي بود. 
خوشبختانه توانستم اين پول را بگيرم و بين دانشگاه  هاي 
مختلف تقسيم کنم و تعداد خانه-هاي بهداشت به 17 
هزار تا رسيد و چيزي حدود پنج هزار تا از خانه هاي 

بهداشت را بازسازي کرديم يا ساختيم.
    سپيد: رابطه تان با مجلس خوب بود؟

گاهي  دارم.  وزارت  دوران  از  زيادي  بسيار  خاطرات 
درخواست  هاي نا بجايي از نمايندگان مجلس و جاهاي 
مختلفي داشتم و احساس مي کردم چقدر وزير بودن در 

جمهوري اسلامي سخت است. 
سپيد: چه درخواست هايي داشتند؟

در سفري که به يمن داشتم براي ساخت درمانگاه براي 
شيعيان، در راه برگشت براي حج عمره رفتم و قفل خانه 
خدا را که گرفتم، گفتم خدايا آبروي مرا حفظ کن و مرا 
از اينجا نجات بده. حتي يکي از نمايندگان مجلس به من 
گفت من بهيار هستم و مي  خواهم پزشک شوم. شما 
مرا به دانشکده پزشکي بفرست. يا برخلاف رويه از من 
درخواست پست مي  کردند يا مدرک مي  خواستند يا 
ارتقا و انتقالي مي  خواستند. گاهي اين سفارشها از طرف 
امام جمعه  اي مي  آمد و او هم فکر مي  کرد که دارد 
به فردي کمک مي  کند. من هميشه سعي کردم که به 
اين کارها تن ندهم و اگر کسي بخواهد اين گونه وزير 
بماند، کار سختي است و دليل اينکه من فقط سه سال 

وزير بودم، همين بود.

سپيد: زماني که شما وزير شديد بعد از جنگ بود و 
خيلي از زيرساخت  هاي کشور و صنعت از بين رفته 
بود و بيماري  هاي عفوني وجود داشت اما امروز اين 

مشکلات را نداريم.
آن زمان ما يک بحث و مشکل مهم در دارو داشتيم و 
زماني بود که نرخ ارز براي اولين بار 40 تومان شد و 
ما بايد صنعت دارو را حمايت مي  کرديم و در دارو 
فعاليت مي  کرديم. يکي از آورده-هاي اين نظام که از 
قديم بود اين بود که قيمت دارو در ايران ارزان بود و ما 
در جمهوري اسلامي طرح ژنريک را داشتيم که داروها در 
ايران با ارزانترين قيمت در دنيا وجود داشت. من تلاش 
کردم که نهايت حمايت را از صنعت دارو داشته باشم. به 
کارخانه هاي زيادي مجوز تاسيس داديم اما خيلي از آنها 

نتوانستند بعد از آن خودشان را به روز کنند. 
سپيد: شما در شرايط خاصي وزير شديد، در  شرايطي 
که وزير قبلي استيضاح شد و فضاي سياسي مجلس 
تغيير کرد، آيا شما چالش  هاي سياسي هم داشتيد که 

براي شما مشکل ايجاد کند؟
بزرگترين مشکل همان بود که در دانشگاه شهيد بهشتي 
با  داشتيم و خوشبختانه  دانشگاه  رئيس  انتصاب  براي 
مجلس ارتباط خوبي داشتيم و مشکل خاصي نداشتيم. 
اما براي من سخت ترين کار رفتن به مجلس بود چون 
هر موقع که مي رفتم از من درخواستي داشتند يکي از 
غير منطقي ترين درخواست ها اين بود که نماينده يک 
شهر کوچک مي آمد و از ما براي شهرشان بيمارستان با 

دانشکده پزشکي مي  خواست.
فکر مي کنم برخي از اين بيمارستان  ها ساخته شد. 

بله، تعدادي از اين نمايندگان 190 بيمارستان را در بين 
خودشان تصويب کرده بودند و بين خودشان هم تقسيم 
کرده بودند که هر بيمارستان در يک شهر باشد. زماني 
که من به وزارت رسيدم زير بار ساخت هيچ کدام از 
بيمارستان  هايي که قرار بود نابجا ساخته شود نرفتم. سعي 
کردم بودجه  اي را که داريم صرف بازسازي بيمارستان  
هاي موجود کنيم و ساخت بيمارستان را در جاهايي که 

لازم است شروع و يا تکميل کنيم.
سپيد: کي ازدواج کرديد و چند فرزند داريد؟

سالي که انترن بودم و همزمان رزيدنت هم بودم يعني 
سال 56 ازدواج کردم و چهار فرزند دارم که سه تاي 
آنها پزشک هستند. فرزند اول دخترم است که متخصص 
داخلي است و در دانشگاه تهران کار مي کند. دختر دومم 
نيز در حال گرفتن تخصص عفوني است و فرزندان سومم 
دو قلو هستند که يکي رزيدنت سال دوم داخلي است و 
علاقه به گوارش دارد و دختر ديگرم هم فوق ليسانس 

معماري از دانشگاه تهران است.

از استیضاح دکتر فاضل تا   وزارت بهداشت
ادامه

سپيد: بعد از وزارت به دانشگاه برگشتيد؟
هميشه فکر مي  کنم يکي از بزرگترين لطف هاي خدا به من اين 
بود که از وزارت نجات پيدا کردم. بعد از وزارت خيلي دوست 
داشتم به دانشگاه شيراز برگردم و دانشگاه شيراز هم خيلي مشتاق 
بود ولي چون همسرم تهراني است و زماني او را به شيراز بردم 
و گفتم تحت هيچ شرايطي به تهران برنمي  گردم اما به تهران 
برگشتم و به خاطر برخي ملاحظاتي که داشتم در تهران ماندم و 
آمدم به دانشگاه تهران و به آرزوي هميشگي  ام که تحقيق روي 

سرطان بود رسيدم.
زمان زيادي داشتم که مطالعه بزرگي را در شمال ايران طراحي 
کنم يعني جايي که بيشترين ميزان شيوع سرطان مري در دنيا 
در  مناطق روستايي،  به خصوص  و کلاله.  آق قلا  گنبد،  است. 
اين سه شهر شيوع سرطان نزديک به 200 در 100 هزار در سال 
بود. قبل از انقلاب گروهي از خارج آمده بودند و با همکاري 
دانشکده بهداشت دانشگاه تهران فعاليت  هايي را شروع کردند 
و با انقلاب کارشان نيمه تمام ماند. من علاقه داشتم اين کار را 
ادامه بدهم. يک تيم در دانشگاه تهران تشکيل داديم و سفرهاي 
متعددي به استان گلستان و همه جاي دنيا داشتم، از جمله چين 
و افريقاي جنوبي. يک تيم بين المللي تشکيل داديم و توانستيم 
مطالعه   کوهورت استان گلستان را پي ريزي کنيم. کتابي در اين 
مورد نوشته ام که حاصل بررسي هاي ما است. ما توانستيم براي 
اولين بار در ايران و خاورميانه مطالعه کوهورت بزرگ 50 هزار 
نفري را انجام دهيم. راه اندازي  اش پنج سال طول کشيد، دوسال 
طول کشيد که در آنجا مستقر شويم. يک خاطره دارم از ورودم 
به گلستان پس از دوره وزارت که پرسيدم چند خانه بهداشت 
داريد و گفتند ما آن 100 خانه بهداشتي را که شما بودجه داديد، 
ساختيم و ديگر کم نداريم. خوشحال شدم از اينکه نتيجه تلاشم 

در وزارت بهداشت را مي  ديدم.
     با دکتر بوفتا، دکتر آبنت و خانم دکتر فيتز جرالد محققان ارشد 
از آژانس بين المللي تحقيقات سرطان، مرکز ملي سرطان امريکا و 
مرکز تحقيقات سرطان دانشگاه کمبريج انگلستان در مرکز کهورت 
گلستان؛ 1386    بالاترين شيوع سرطان مري در سطح جهان از 

WHO منطقه گنبد کاووس ايران توسط
 اين مطالعه که در 326 روستا اجرا ميشود همچنان ادامه دارد. 
در وهله اول ما به دنبال عوامل موثر بر سرطان مري در استان 
گلستان بوديم که به 10 عامل رسيديم و به صورت مقالات در 

مجلات علمي معتبر به چاپ رسيده است.
سپيد:چه عواملی بودند؟ 

دو علت آن را سازمان بهداشت جهاني )WHO ( به عنوان يک 
 WHO ًاصل پذيرفته است. اولين عامل چاي داغ بود و اخيرا
يک مونوگراف منتشر کرد که نوشيدن هر نوع مايع داغ سرطان 
زا است زيرا نفوذپذيري مري را بالا مي  برد و ديگر مواد سرطان 
زا بيشتر وارد بدن مي شوند.   تيم پژوهشي تحقيقات سرطان 
متشکل از 45 نفر از کشورهاي ايران، امريکا، اروپا، برزيل، افريقاي 
جنوبي و ژاپن گنبد کاووس ايران؛ 1392  ده عامل خطر )ريسک 
فاکتور( مهم سرطان مري در ايران حاصل 15 سال تحقيقات در 

منطقه شرق استان گلستان
  عامل ديگر ترياک است که 8 هزار نفر از 50 هزار نفر افراد 
شرکت کننده در مطالعه ما در گلستان ترياک را به صورت تفريحي 
مصرف مي  کردند و هر شب نيم گرم ترياک مي  خوردند و ما 
براي اولين بار در دنيا ثابت کرديم که ترياک خطر ابتلا به سرطان 
را افزايش می دهد. خطر سرطان مري را دو برابر و سرطان معده 
را سه برابر و سرطان مثانه را چهار برابر و سرطان لوزالمعده را 
نيز دو برابر مي  کند. حتي نقش ترياک در بروز سرطان در آن 

منطقه از سيگار بيشتر و مهمتر است.
 عامل ديگر بهداشت پايين دهان بود. مردم عادت به مسواک 
زدن نداشتند و برخی در آنجا حتي دندانهايشان را به علت برخي 
اعتقاداتشان پر نمي کردند و می گفتند امکان دارد روي نمازشان 
اثر بگذارد.  دليل ديگر فقر و بي  سوادي به خصوص در خانم 
هاست. عامل ديگر عدم مصرف ميوه و سبزيجات. و دليل ديگري 
که براي اولين بار گزارش کرديم تماس با حيوانات بود. در منطقه 
ترکمن صحرا قبل از انقلاب در خانه زندگي نمي  کردند و اکثرا 
در آلاچيق زندگي مي کردند و شانس سرطان در اين افراد بيشتر 
بود و اين سؤال وجود داشت که علت چيست؟ اولين فرضيه 
اين بود که به خاطر ويروس بوواين است که از حيوان به انسان 
منتقل مي شود و تحقيقات ما براي يافتن علت اينکه چرا تماس 
با حيوانات سرطان را زياد مي  کند، ادامه دارد. چند علت ديگري 
را براي سرطان پيدا کرديم  و علت اينکه سرطان مري در گنبد 
کاووس در خانم ها برابر آقايان بود و اين منطقه تنها جايي بود 
در دنيا که اين گونه بود. علت اين بود که خانم ها با آلودگي 
هواي خانه بيشتر در تماس بودند، چون با دود و ذغال سر و کار 

داشتند. براي گرم کردن خانه و پختن نان. 

پرشین کوهورت
 ماحصل زندگی من است
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